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رنج دیدیم. زخم خوردیم. چشم هایمان تر شد. 
لرزید.  صداهایمان  کرد.  گل  دلواپسی هایمان 
قلب هایمان غمگین شد. گل های توی باغچه پرپر 
شدند. شمعدانی روی طاقچه خشک شد. سرفه 
افتاد به جان سینه ها. گردان رفت و گروهان برگشت. 
کربلای ۴ و ۵ را دیدیم. طریق القدس و بدر و خیبر و 
فتح المبین و بیت المقدس و محرم را هم. پیکرها 

پاره پاره شد. نمازها ترک برداشت.
 موج توی سرها، موج سواری کرد.  دست ها و پاها 
رفتند. دست هایمان رو به خدا رفت؛ درست سر 
سجاده و گاهی موقع خواب. برادرهایمان رفتند. 
جنگ افتاد در دل مادرانمان و پدرهایمان غرق 
شدند در صبوری. کوچه ها مشکی پوش شدند و 

خاطره ها به صف.
بمباران، خانه و کاشانه هایمان را درید. دلهره آژیر 
خطر آرامشمان را بلعید و آرام در گوشمان گفت که 
رسم جنگ این است. جنگ شیوع پیدا کرد و ریشه 
انداخت به تنِ وطنمان. تازه داشتیم خودمان را پیدا 
می کردیم که دنیا یک طرف و ما یک طرف روبه روی هم 

ایستادیم؛ ایستادنی نابرابر.
جنگ به ما تحمیل شد و از آن روز دفاع جان گرفت. 
رد اشک ها ماسید روی چهره ها و همه باهم سرباز 

وطن شدیم.
بی وجدان زد و زد و زد. دست بردار هم نبود. آمده بود 
چندروزه برسد به قلب سرزمینمان. خیال خام در سر 

داشت و توهم بَرش داشته بود.
. دست هایمان به هم رسید.  ترس را ریختیم دور
قلب هایمان در هم گره خورد. صدایمان یکی شد و 
حرف هایمان مشترک. زن و مرد و بزرگ و کوچک هم 
نداشت. شدیم یک پیکر و یک واحد و قطع کردیم هر 
ک  دستی را که دست درازی کرده بود به مشتی از خا

سرزمینمان.
انقلابمان تازه جوانه کرده بود. سلاح کم داشتیم 
و تجهیزات هم اندک بود؛ تحریم ها نیز دستش را 
انداخته بود بیخ گلویمان و اسیر گرداب شده بودیم. 
از زمین و هوا و دریا، مرز جنوب و غرب ایران خانه ما 
را می زدند، نامردها. خانه ها خراب می شد روی سر 
اهالی  اش و شهید و شهیده بود که می نشست کنار 

اسم آدم ها.
شمال و جنوب نداشت؛ شرق و غرب هم همین طور.  
همه شدیم یک پیکر، یک تن برای حفظ تمام وطن. 
کرد و لر و بلوچ و ترک و گیلک شدیم هم زبان؛ شدیم 
؛ آن هم برای  همدل؛ شدیم همراه؛ شدیم هم مسیر

درمان یک درد مشترک.
شیعه و سنی و ارمنی و آشوری و زرتشتی و کلیمی 
شانه به شانه هم ایستادیم و سینه سپر کردیم برای 

جانمان؛ برای ایرانمان.
یکی، پسر و پسرهایش را فرستاد؛ یکی، بچه ها را سپرد 
دست مادرِ خانه و خودش راهی شد؛ یکی، طلا داد؛ 
یکی، پول داد؛ یکی، بافتنی بافت؛ یکی، نان پخت؛ 
یکی، کمک جمع کرد؛ یکی، لباس گرم آماده کرد؛ 
یکی، آذوقه فرستاد و یکی، مربا و کمپوت درست کرد؛ 
یکی هم دستش خالی بود؛ اما نامه نوشت و گفت: 
»دلمان با شما رزمنده هاست.« یکی، خیاطی کرد؛ 
یکی؛ لباس زخمی ها را شست؛ یکی، ماشینش را داد؛ 
آن هم ماشینی که با آن روزگار خود و اهل وعیالش را 
می گذراند؛ یکی، هرچه داشت، بخشید و یکی یکی 
همه ما یکی شدیم و هشت سال کنار هم و روبه روی 
دشمن بعثی ایستادیم تا نبض ایران ما درست بزند، 
کش خوب باشد، تا مبادا درخت های  تا حال خا

نخلش زانو بزنند.
به هم  قلب هایمان یکی شدند و دست هایمان 
رسیدند و شدند آغاز یک اتحاد. اتحادی که من و 
تو نداشت و همه باهم، ما شدیم؛ اتحادی که دنیا را 

خیره کرد... .

 یکی یکی به هم رسیدیم
و یکی شدیم!

نویسنـــــــــده 
فرزانه فرجی

دراینشمارهمیخوانید

سخــننخســت

ما هم جنگیدیم!
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زینب تاج الدین

روزهای جنــگ، روزهایی خاص و تکرارنشــدنی 
بود، روزهایی که مردم ایران دست خالی و بدون 
هیچ پشــتوانه ای و در شــرایطی که تازه از بحران 

روزهای قبل از پیروزی انقلاب...

»سرمایه اجتماعی« قفل های 
جنگ را باز کرد!
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»یحیی نیازی«، نویسنده و پژوهشگر 
 دفاع مقدس از نقش مهم

 مشارکت اجتماعی مردم در
سال های جنگ می گوید

 زنی که فرمانده
»گردان نانواها« بود

3

همراه با »فاطمه ملکی« و روایت 
کتابش که این روزها از آن رونمایی 

شده است

همــه مــا جنــگ را خــوب می شناســیم. جنــگ 
برایمان یعنی گلوله و آتش؛ یعنی خرابی و آوارگی؛ 
 ، یعنی داغ آدم هایی که دوستشان داریم: برادر

پدر، فرزند، همسر و رفیق...

 هشت سال جنگ
با سلاح »همدلی«!

3

روایتی از تأسیس ستاد پشتیبانی 
جنگ در دانشگاه اصفهان



2 بیسیمچی

»سرمایه اجتماعی« قفل های جنگ را باز کرد!
نقشمهممشارکتاجتماعیمردمدرسالهایجنگمیگوید »یحیینیازی«،نویسندهوپژوهشگردفاعمقدس،از

همه می دانیم که شهریور 59 جنگ 
در شــرایط بســیار بــدی بــه کشــور مــا 
تحمیل شد و ایران از هیچ نظر، آمادگی 
لازم برای ورود به میدان نبرد را نداشت؛ 
اما چطور همه معادلات کشوری مثل 

عراق و پشتیبانانش به هم  می ریزد؟
که به ما تحمیل شد، در بازه  جنگی 
رژیم  از  کشور  که  افتاد  اتفاق  زمانی 
گذشته به رژیم جدید در حال گذر بود 
و به همین خاطر ساختارهای نظامی 
کشور انسجام لازم را نداشت؛ همچنین 
ازنظر وضعیت اقتصادی، در شرایط 
بسیار بدی قرار داشت. ذخایر به شدت 
ساختارهایی  بود؛  کرده  پیدا  کاهش 
همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
نیز که برای حفاظت از انقلاب ایجاد 
شده بودند، همگی نوپا و عمدتا برای 
کارهای انتظامی تکمیل شده  انجام 
بودند. نهادهایی مثل جهادسازندگی 
نیز صرفا برای رسیدگی به کشاورزان و 
کمک به آن ها در امر کشاورزی ایجاد 
گر کنش  ، ا شده بودند. از طرف دیگر
محیط  چهار  حداقل  کنش های  وا و 
محیط  ایران،  ملی  )محیط  اثرگذار 

ملی عراق، محیط منطقه ای و محیط 
بین المللی( را در این مقطع نگاه کنیم، 
متوجه می شویم در آن زمان، کشور ما 
که می شد به  در موضعی قرار داشت 
کرد؛ به خصوص در محیط  آن حمله 
به عنوان  صدام  وجود  با  عراق  ملی 
رئیس حزب بعث و رئیس جمهور عراق 
با  از دیرباز  که  و اختلاف های مرزی 
مدت ها  صدام  داشت.  وجود  ایران 
منتظر فرصتی برای حمله به کشور ما 
بود و به نوعی این شرایط آن زمان، 
 ، برایش ایجاد شده بود؛ از طرف دیگر
تعارض  دلیل  به  نیز  جهانی  استکبار 
منافع در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه، 
به خصوص در حوزه خلیج فارس، شرایط 
را مساعد می دید تا با استفاده از ظرفیتی 
که در کشور عراق و به واسطه حزب بعث 
و صدام به وجودآمده، به میدان بیاید 
و اصطلاحا طومار انقلاب اسلامی را در 
هم بپیچد. اینجاست که در یک نگاه 
برداشت ها  می شوی  متوجه  منطقی 
کاملا صحیح و کفه ترازو صددرصد به 
نفع آن هاست؛ به نفع عراق و استکبار 
جهانی؛ اما آنچه در این میان محاسبه 

و  اجتماعی  »سرمایه  ع  موضو نشده، 
نیروهای مردمی« است.

اشــاره کردید بــه موضوع ســرمایه 
اجتماعــی کــه بــه دنبالــش مشــارکت 
اجتماعــی می آیــد. فکــر می کنیــد ایــن 
مؤلفه چقــدر قــدرت بــرای تغییر همه 

معادلات نظامی دشمن داشت؟
شما وقتی این مؤلفه را در کنار ضعف 
ساختارهای نظامی، عدم ثبات بین 
کمه، شکل نگرفتن نظامات،  هیئت حا
کاهش ذخایر ارزی، مشکل صدور نفت 
و... می گذارید، نقطه مجهولی در معادله 
نمی بینید؛ اما در این معادله، آن ها به 
به  بودند؛  نکرده  توجه  ع  موضو یک 
قدرت نهفته مردمی یا همان سرمایه 
اجتماعی؛ قدرتی که با پیام یک رهبر 
به  را  مردم  تقلید،  مرجع  یک  و  الهی 
میدان آورد و معادلات دشمن را برهم زد.

ســرمایه اجتماعــی چطــور و از چه 
زمانی خودش را در جنگ نشان داد؟

»سرمایه اجتماعی« در کشور ما از همان 
دشمن،  تهاجم  روزهای  نخستین 

به  درواقع  و  داد  نشان  را  خودش 
منصه ظهور رساند و در ابعاد مختلف 
نقش آفرینی کرد. اقشار مختلف مردم؛ 
دانشجویان،  دانش آموزان،  از  اعم 
استادان دانشگاه، پزشکان، کشاورزان، 
کارگران و... با هر هویت و هر نگاهی 
با شروع جنگ خودشان را به منطقه 
هجوم رساندند و اولین شکست را همین 
سرمایه اجتماعی به دشمن وارد کرد. 
آن ها تصمیم گرفته بودند خیلی سریع 
و کوتاه سفره ایران را جمع و به گفته 
از  را  خوزستان  یک هفته ای  صدام، 
ایران جدا کنند؛ حتی وعده سخنرانی 
در ایران را هم دادند؛ اما همین دشمنی 
که قرار بود در یک هفته، استان پهناور 
و زرخیز خوزستان را جدا کند، فقط 34 
روز پشت دروازه های خرمشهر گرفتار 
شد. دشمن فکر همه چیز را کرده بود، 
الا قدرت مردمی که در پشت سرمایه 

اجتماعی نهفته بود.

کمیت چقدر در  اعتماد مردم به حا
لابــردن مشــارکت اجتماعــی مــردم  با

نقش داشت؟

این کشور را نه در دوره انقلاب و نه در 
دوره جنگ و نه در دوره تحریم های 
ابزاری  و  تجهیزات  هیچ  اقتصادی، 
کمیت  پیش نبرد؛ الا اعتماد متقابل حا
و مردم؛ یعنی مردم به زمامداران خود 
اعتماد داشتند و زمامداران هم طوری 
برخورد کردند که مردم اعتمادشان سلب 
نشود. آن روزها، بسط مشارکت های 
کمیت  اجتماعی و اعتماد مردم به حا
و  همه  مردم،  به  کمیت  حا اعتماد  و 
همه در سرمایه اجتماعی متبلور شد 
به رغم  که  گرفت  قدرت  زمانی  در  و 
سختی های فراوان در حوزه معیشت و 
اقتصاد و البته بیکاری های متعددی 
که از اوایل انقلاب به وجود آمد، با حمله 
این  همه  تقریبا  متخاصم،  نیروی 
مشکلات، توسط مردم کنار گذاشته شد 
تا دست به دست هم با دشمن مقابله 

کنند.

اجتماعــی  بــا ســرمایه  مــا  پــس 
سخت ترین بحران ها را در آن سال ها 

پشت سر گذاشتیم...!
این اتفاق یک پدیده اجتماعی بود. 

جنگ اصلا خودش یک پدیده اجتماعی 
پیچیده ترین  از  یکی  اتفاق،  از  و 
شروع  با  بود.  اجتماعی  پدیده های 
جنگ، مردم به صحنه آمدند و به دنبال 
شکل  اجتماعی  مشارکت های  آن 
گرفت و نشان داد که ما در سخت ترین 
گر چنانچه سرمایه اجتماعی را  شرایط ا
به دنبال خود داشته باشیم، می توانیم 
سخت ترین حوادث را پشت سر بگذاریم 
و از پیچ های تاریخی بسیار سخت عبور 
کنیم و کشور را درواقع به سمت رشد و 
توسعه به پیش ببریم. اینجاست که یک 

توسعه متوازن ایجاد می شود.

چند نمونه از مصداق های سرمایه 
اجتماعی را برایمان بگویید.

در خصوص مصداق های بروز سرمایه 
اجتماعی می توان به بسیج مردمی اشاره 
کرد. بسیج مردمی، قدرت نهفته ای بود 
که امام امت توانست آن را به میدان 
بیاورد. مردم در بحبوحه جنگ به رغم 
سختی ها و مسائل متعدد اقتصادی در 
، نه تنها منابع انسانی جبهه ها را،  کشور
بلکه منابع تدارکاتی و لجستیکی جنگ 
را نیز تأمین می کنند. به گفته یکی از 
فرماندهان، »فقط سلاح و مهمات بود 
می کرد؛  تأمین  کمیت  حا و  دولت  که 
مابقی مایحتاج جنگ، از لطف و محبت 
مردم  ما می رسید.«  به  که  بود  مردم 
فراوان  مشکلات  باوجود  روزها  آن 
بالای  آمار  بمباران ها،  اقتصادی، 
به  نه تنها خم  و  ایستادند  و...  شهدا 
ابرو نیاوردند و گلایه ای نکردند، بلکه 
و  ماندند  جنگ  پای  محکم  و  سفت 
در صورت نیاز خودشان، سلاح هم به 

دست گرفتند.

بــه عقیــده شــما، در جامعــه امروز 
چطور می تــوان مشــارکت اجتماعی را 

تقویت کرد؟
درمجموع موضوع مشارکت  اجتماعی 
سال  هشت  در  اجتماعی  سرمایه  و 
جنگ تحمیلی بر ایران، در اوج خود 
بخواهیم  گر  ا نیز  امروز  گرفت؛  قرار 
آحاد مردم جامعه را با انقلاب اسلامی 
همچنان همراه نگه داریم، تنها راه حل 
آن، تقویت سرمایه اجتماعی یا همان 
کمیت  اعتماد متقابل بین مردم و حا
است. یادمان باشد، افتخار به گذشته و 
امید به آینده، مسیرش تنها از مسیر خلق 

سرمایه اجتماعی، عبور می کند.

چطــور می شــود از درس هــای آن 
روزها برای امروزمان استفاده کنیم؟

از درس های آن دوره  گر قرار باشد  ا
به  باید  کنیم،  استفاده  امروز  برای 
چند مؤلفه توجه داشته باشیم. امروز 
یکی از مؤلفه های مهم، میدان دادن 
عملی به جوان هاست. دهه هفتادی 
و دهه هشتادی و... ندارد و اصلا این 
تفکیک بندی ها درست نیست. این ها 
همه فرزندان این مرزوبوم هستند. همه 

سرمایه های اجتماعی این مردم هستند. 
آن دوره آدم هایی که آمدند و حماسه ها 
آفریدند، از دل همین سرمایه اجتماعی 
بودند. از همین بدنه مردم بودند. شما 
همین استان پهناور اصفهان را ببینید؛ 
که خرازی ها و ردانی پورها و  استانی 
هزاران شهید دیگر را به انقلاب اسلامی 
تقدیم کرد و امروز بیشترین آمار شهدای 
خب  است.  آنش  از  تحمیلی  جنگ 
این ها از کجا آمدند. از دل همین مردم. 
از سرمایه اجتماعی مردم. نکته مهم 
اینجاست که چطور به این افراد، میدان 
داده شد؟ چطور استعدادها به منصه 
ظهور رسید که کار را خودشان به عهده 
گرفتند؟ این خط کشی هایی که امروزه 
در جامعه دیده می شود، به نظر من 
ضربه ای به سرمایه اجتماعی می زند 
که بعدها پیامدهای وسیع تری خواهد 
داشت. جوان های همین الان ایران 
هم جوان های بسیار برومندی هستند 
که به لحاظ تحصیلات، دانش، تسلط 
به فناوری های امروزی و... در جایگاه 
بسیار خوبی قرار دارند؛ پس باید به آن ها 
گذار  میدان داد و کار را به خودشان وا
کرد؛ نسل قبلی هم باید تصدی گری 
هدایتگری  نقش  بیشتر  و  کند  کم  را 
داشته باشد. باید جوان ها بیشتر وارد 
میدان شوند تا سرمایه اجتماعی دوباره 
کند.  کم کم جایگاه خودش را پیدا  و 
بعضی  باید  هم  حکمرانی  شرایط  در 
گر فرمانده لشکر  جاها تجدیدنظر کرد. ا
امام حسین)ع( تا غذا به همه نیروهایش 
و  نمی خورد  غذا  خودش  نمی رسید، 
نیرویش شیفته این فرمانده می شد، 
نه به خاطر یک وعده  غذا بود، بلکه 
به خاطر رفتار علی واری که داشت، این 
گر به آموزه های  اتفاق می افتاد. امروز ا
سرمایه  که  آسیبی  شود،  توجه  دینی 
به سرعت  است،  دیده  ما  اجتماعی 
امروز  جوان های  و  می شود   ترمیم 
ایران می توانند مثل همان جوان ها 
نقش آفرینی  مختلف  صحنه های  در 
به درستی  اینکه  به شرط  البته  کنند؛ 

هدایت شوند.

و حرف آخر...
که در پایان می گویم این  تنها چیزی 
است که دفاع مقدس سرشار از حوادثی 
است که عموما برای امروز و آینده کشور 
درس آموز است؛ در حوزه بهداشت و 
درمان، در حوزه مخابرات الکترونیک، 
حوزه  در  رزمی،  مهندسی  حوزه  در 
مدیریت، در حوزه مشارکت زنان و... 
که نگاه می کنی، حرف  همه این ها را 
برای گفتن دارند. ما باید به ابعاد مختلف 
جنگ بپردازیم؛ نه فقط به صحنه های 
خط مقدم و رزم. مرارت هایی که مردم 
کاری هایی  فدا ایستادند،  و  کشیدند 
کردند،  مختلف  جاهای  در  مردم  که 
موفقیت هایی که در حوزه های مختلف 
با دست خالی به دست آمد، همه و همه 

جای بحث و بررسی دارد.
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دبیرگـــروه پایداری 
زینب تاج الدین

روزهــای جنــگ، روزهایــی خــاص و تکرارنشــدنی 
بــود، روزهایــی کــه مــردم ایــران دســت خالی و بــدون 
هیــچ پشــتوانه ای و در شــرایطی کــه تــازه از بحــران 
روزهــای قبــل از پیــروزی انقــاب رهــا شــده بودنــد و 
نفــس راحــت می کشــیدند، بــا پدیــده ای بــه نــام 
»جنــگ«، آن هــم از نــوع »تحمیلــی« روبــه رو شــدند. 
آن هــا در مقابــل صــدام و رژیــم بعثــی اش و همــه 
کشــورهایی کــه مســتقیم و غیرمســتقیم حمایتــش 

می کردند، ایســتادند و نه تنها خــم به ابــرو نیاوردند، 
بلکــه هشــت ســال پی درپــی، بــا تــاش و همــت 
 نیروهــای نظامــی و رزمنــدگان در خــط مقــدم 
شــهرها  در  مردمــی  نیروهــای  پشــتیبانی   و 
و  تـأثـیـــرگذار  صـحـنـه هــایــــی  روســتــاهــــا،  و 
تکرارناشــدنی را بــه نمایــش گذاشــتند. شــاید 
مهم تریــن دارایــی مــردم ایــران در آن روزهــا، 

همدلــی و کنارهم بودنشــان بــود؛ همــان مؤلفــه ای 
کــه بــه تعبیــر یحیــی نیــازی، نویســنده و پژوهشــگر 
دفاع مقدس، می شود؛ »سرمایه اجتماعی«. دشمن 
فکر همه چیــز را کــرده بــود؛ الا مــردم و پشــتوانه مردمی 
و مشــارکت اجتماعی شــان و همیــن شــد کــه تمــام 
معادلاتش درباره ایران و حمله نظامی به آن را، به هم 
پژوهشــگر  نیــازی،  یحیــی  بــا  گفت وگــو  ریخــت. 
دفاع مقــدس، مــروری بــر موضوع هایــی اســت کــه 
ســرمایه اجتماعی مــردم ایــران در هشــت ســال جنگ 
تحمیلی را قوت بخشید و آن ها را در این جنگ نابرابر 

به پیروزی رساند.

»سرمایه 
اجتماعی« 
در کشور ما از 
همان نخستین 
روزهای تهاجم 
دشمن، خودش 
را نشان داد و 
درواقع به منصه 
ظهور رساند و 
در ابعاد مختلف 
نقش آفرینی کرد

یکی بود؛ یکی نبود!

نشسته بود در دکان کوچکش. دندان هایش از شدت سرما 
روی هم می خوردند. حس کرد الان است که در دهانش خرد 
شوند. خودش را تا جایی که ممکن بود به بخاری نفتی نزدیک 
کرد. به عکس علی که وسط قاب نشسته بود، نگاه کرد. دلش 
گرم شد. الان کجاست؟ آیا سردش است؟ یک لحظه از خودش 
بیزار شد: نشسته ای در جای گرم و راحت و پسرت و همه  
پسرهای ایران که در جبهه اند، چه می کنند با سرما؟ از روی 
صندلی فلزی که رنگ هایش جابه جا کنده شده و زنگ زده 
بود، برخاست و هیزم های توی مغازه را دسته کرد. باید تمام 
هیزم های خانه را هم دسته می کرد و تا عصر می رساند به راننده 
مینی بوس روستا. می خواست هیزم هایش برای گرم کردن علی 

بسوزد؛ برای گرم کردن همه پسران ایران... .

 هیزم هایی برای گرم کردن
همه پسران ایران

به لب های بچه ها نگاه کرد که ترک خورده بودند. هوا خیلی 
گرم بود؛ شاید بالای50درجه! چند ساعت می شد آبی ننوشیده 
بودند؟ بهشان مژده دادند؛ مژده رسیدن آب و غذا. پسرک 
تدارکاتچی رسیده بود؛ با کوله روی دوشش رسیده بود در 
میانشان. بلند فریاد می زد: »هر کمپوت سهم سه نفر است؛ 
را بکنید.« چشمش روی صورت رنگ پریده  ملاحظه هم 
احمد ماند. خون زیادی از پای زخمی اش رفته بود. به ناصر 
گفت: »من نمی خورم. سهم من مال احمد.« زبان خشکش 
چسبید به کام دهانش و زیر لب گفت: »صلی الله علیک یا 

اباعبدالله الحسین)ع(«.

 سهم من
مال احمد

به هم قول داده بودند. با هم قرار گذاشته بودند امسال نصف 
محصول درخت های گل محمدی شان مربا بشود و برسد به 
دست رزمنده ها. یکی شان می خواست دختر بفرستد خانه 
بخت؛ محصول آن دیگری را آفت زده و کم شده بود؛ امسال اما 
برایشان مهم تر از سودشان خدا بود! غوغا شده بود میانشان. 
مردها گل ها را ردیف، ردیف می چیدند و از خارهایشان جدا 
می کردند و زن ها...! زن ها گل های پرپرشده را داخل آب جوش 
دیگ های روی شعله می ریختند تا با شکر حسابی بپزند و قوام 
بیایند. فردا که خنک شدند، نوبت ریختن توی شیشه ها و 
بسته بندی شان بود. روستا بوی گل محمدی و دود اسپند 

گرفته بود، بوی همدلی و جبهه ها را....!

 بوی
گل محمدی

ده تا لباس دوخته بود، ده تا با اندازه های مختلف. توی ذهنش 
هر ده رزمنده را تصور کرده بود که یکی شان، نسبتا قدبلند و آن 
دیگری، چاق و دیگری، متوسط و... بود. هرچه پارچه داشت، 
هی دوخت و دوخت. چه کار بلد بود؟ زن چهل وچندساله که 
شش تا بچه قدونیم قد داشت. به لباس ها نگاه کرد، شانه های 
. لبخند بی رمقی زد؛ اما حس  خسته اش را تکیه داد به دیوار
کرد دوباره جان دویده در انگشتانش. دلش سبک شده بود. 
گرفت. لباس ها باید می رسیدند  از جایش بلند شد و وضو 

مسجد... .

 هی دوخت و
دوخت!

کی، زدم...! دوتا نخودی، زدم...! نقشه را برای ساره  یه لا
گذاشته  قرار  می شستند.  رخت  دلش  توی  اما  می خواند؛ 
کبر از منطقه برگشت، بروند پابوس  بودند این بار که علی ا
امام رضا)ع(. تا او برگردد، قالی هم بافته شده بود؛ پول هم 
می آمد دستش؛ اما امروز دل شوره عجیبی داشت. از رادیو 
شنید که یک عملیات جدید انجام  شده است. همان جا نذر 
کرد، نذر کرد تمام پول قالی را بفرستد برای رزمنده ها؛ شاید با 
این پول چندنفری راهی مشهد بشوند. صدای در خانه بلند 
کبر با صدای رسا گفت: »صاحب خونه، مهمون  شد. علی ا

نمی خوای؟«

 صاحب خونه
مهمون نمی خوای؟

روزهایهمدلی نویسنــــــــــــــــــــــــده داستانهاییواقعیاز
حدیث محمدی
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نویسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــده 
شبنم غفاری حسینی

همه ما جنــگ را خوب می شناســیم. جنگ 
برایمان یعنــی گلوله و آتــش؛ یعنــی خرابی و 
آوارگــی؛ یعنــی داغ آدم هایــی که دوستشــان 
ــق.  ــر و رفی ــد، همس ــدر، فرزن ــرادر، پ ــم: ب داری
کنــار  جنــگ مــا در دفاع مقــدس امــا در 
همــه این هــا، رنگ وبــوی دیگــری داشــت، 
رنگ وبــوی همدلــی و رفاقــت، یکرنگــی 
و همــدردی. مــا آدم هایــی داشــتیم کــه 
دورهــم جمــع شــده بودنــد بــرای جنگیــدن؛  
ــه  ــان گلول ــش. مهماتش ــه و آت ــا گلول ــه ب ــا ن ام
آرپی جــی و کلاش و بمــب نبود، مهماتشــان 
دوک های سبز و مشــکی بزرگی بود که روی 
خ هــای خیاطــی می گذاشــتند و لبــاس  چر
می دوختنــد؛ طاقه هــای بــزرگ برزنتــی کــه 
بــاز می کردنــد و بــرش می زدنــد و برانــکارد 
می ســاختند. آن هــا هــم می جنگیدنــد؛ 
خودشــان.  مخصــوص  ســلاح  بــا  امــا 
لشــکر دوهزارنفــره ای بودنــد کــه فرمانــده 
آن هــا جوانــی سی وچندســاله بــود بــه نــام 

»عباســعلی یادگاری فــر«. 
جنــگ کــه شــروع شــد، یــادگاری هــم مثــل 
بقیــه جوان ها بــه جبهــه رفــت. آنجا بــود که 
به فکر تأســیس یــک مرکــز پشــتیبانی افتاد. 
کمبود مواد غذایی را دیــده بود و رزمندگانی 
کــه به انــدازه کافی لباس بــرای رزم نداشــتند 
و مجروحانــی کــه نیــاز بــه پانســمان  و دارو 

داشــتند.
یــادگاری عضــو شــورای مدیریــت جهــاد 
دانشــگاهی اصفهــان بــود. از جبهــه کــه 
ح تأســیس ســتاد پشــتیبانی  برگشــت، طــر
ح  جنــگ را بــا خــودش بــه شــورا بــرد. طــر
یــادگاری   ، روز آن  از  و  شــد  تصویــب 
جهــاد  جنــگ  پشــتیبانی  مســئول 
دانشــگاهی اصفهــان شــد: دهــم آبــان 
۱35۹؛ درســت یــک مــاه و ده روز بعــد از 
 آغــاز جنــگ.  یــادگاری کارش را بــا یــک
 ســالن دویست ســیصدمتری در دانشــکده 
علوم تربیتــی شــروع کــرد. روز اول خــودش 

بــود و یــک ســالن خالــی کــه هیــچ امکاناتــی 
نداشــت. همان جــا یــک اطلاعیــه نوشــت 
و مــردم را بــرای همــکاری دعــوت کــرد. 
اطلاعیــه تــا چنــد روز در رادیــو و تلویزیــون 

خوانــده شــد. 
فــردای آن روز هفت هشــت نفــر خانــم بــا 
خ هــای خیاطــی مارشــال دم در ســالن  چر
دانشــکده ایســتاده بودنــد و بیســت روز بعــد 
تعدادشــان رســیده بود بــه هزاروپانصــد نفر .
اداره ایــن تعــداد نیــرو، کار ســاده ای نبــود. 
یــادگاری لیســت حضوروغیــاب و  کارت 
شناســایی برایشــان تهیه کرد. به گروه های 
کوچک تــر تقسیمشــان کــرد و بــرای هــر 
گــروه یــک ســرناظر تعییــن کــرد. همــه کــه 
نمی توانســتند هــرروز بیاینــد؛  هــر کــس 
روزهایی را که می خواســت بیاید، مشخص 
می کــرد . این طــوری تعــداد نیروهــا در هــرروز 

معلــوم بــود و کار نظــم می گرفــت.

یــادگاری بــه فکــر رفت وآمدشــان هــم بــود. 
اتوبوس رانــی و دســتگاه های دیگــر  بــا 
صحبــت کــرده و چنــد بــاری دعوتشــان کــرد 
به کارگاه پشــتیبانی تا توانســت 30 دســتگاه 
اتوبــوس تهیــه کنــد. مســیرها را طــوری چیــد 
که تقریبــا هیچ کــس بــدون ســرویس نماند؛ 
حتــی آن هایــی کــه از رهنــان و برخــوار و 

روســتاهای اطــراف می آمدنــد.
بــرای بچه هــا هــم مهدکــودک درســت کــرد. 
بازی می کردند، قــرآن می خواندند، نقاشــی 
یاد می گرفتنــد و تئاتــر و ســرود کار می کردند. 
کار پشــتیبانی بــا دوخــت لبــاس شــروع شــد. 
صــدای چرخ هــای خیاطــی درودیوار ســالن 
را می لرزانــد و صــدا بــه صــدا نمی رســید. 
ــروع  ــم ش ــتریل را ه ــمان و گاز اس ــه پانس تهی
کردنــد. اتــاق گاز و بانــد جــدا بــود؛ اســتریل و 
ضدعفونــی شــده. لبــاس بیمارســتان و اتاق 

ــد. ــم می دوختن ــل ه عم
کم کــم خشــک کردن ســبزی و پخــت مربــا 
و درســت کردن ترشــی نیــز بــه کارهایشــان 
اضافــه شــد. زن و مــرد در کنــار هــم کار 
می کردنــد؛ مبــادا فرزندانشــان، فرزنــدان 
ایــن مرزوبــوم، در جبهــه چیــزی کــم داشــته 

باشــند.
یکــی از خانم هــا از باغشــان بِــه مــی آورد. 
آن قــدری بــود کــه گونی گونــی بــار وانــت 
گــر  کنــد و بــه ســتاد بیــاورد؛ محصولــی کــه ا
ج چندیــن مــاه  ج ومخــار می فروخــت، خر
خانــواده اش را تأمیــن می کــرد. یک نفر شــیر 
تنهــا گاوش را می دوشــید و مــی آورد، شــیری 
که تنها منبع درآمــد خانواده اش بود. کســی 
کیســۀ پولــش را از پــر شــالش بــاز می کــرد و 
ســکه های یک تومانــی و دوتومانــی اش را 
روی میــز می ریخت که ایــن تنها ســرمایه ام 
را می خواهــم بــرای جبهــه بدهــم. خیلی هــا 
از روســتاهای اطــراف می آمدنــد و هرکــدام 
چیــزی می آوردنــد. خانمــی چنــد وقــت 
یک بــار از روســتا می آمــد. نان هایــی را 
کــه تــوی تنــور حیــاط خانــه اش پختــه 
بــود، بقچــه کــرده و در کارگاه بیــن همــه 
تقســیم می کــرد؛ لقمه نانــی خالــی کــه انــگار 

ــوت  ــا ق ــه آن ه ــود و ب ــر ب ــرژی اش چندبراب ان
مــی داد. خیلی هــای دیگــر هــم بودنــد؛ 
کارشــان به نظــر مهــم  کــه  خیلی هایــی 
گــر نبودنــد، یــک جــای  نمی آمــد، ولــی ا
کار می لنگیــد. همیــن آدم هــای ســاده و 
معمولــی بودنــد کــه ســتاد بــه آن بزرگــی را 
می چرخاندنــد. جهــاد ســازندگی وقتــی 
ســفارش هــزاران پیراهــن و شــلوار و اورکــت 
مــی داد، می دانســت بــه هفتــه نکشــیده، 
آمــاده اســت. لشــکر ۱4 امام حســین)ع( 
وقتــی ســفارش هــزاران بادگیــر و پشــه بند 
و بالــش و ســربند مــی داد، مطمئــن بــود کــه 

ســروقت حاضــر اســت.
برش کارهــا مــرد بودنــد. میزهــای بزرگــی 
را  پارچــه  طاقــه  چهل پنجــاه  داشــتند. 
روی هــم بــاز می کردنــد و الگوهــا را بــرش 
خودشــان  بــرای  هرکــدام  می زدنــد. 
کســب و کاری داشــتند. چنــد ســاعت در 
ــا  ــه آنج ــد و ب ــا می کردن ــان را ره روز کار و بارش

. نــد مد می آ
پشــتیبانی  مرکــز  بــه  زیــادی  آدم هــای 
می آمدنــد. همین کــه می شــنیدند چنیــن 
جایــی بــرای کمــک بــه جبهــه هســت، دریغ 
نمی کردنــد. بعضی هــا امــا بــا ناامیــدی 
کــه  هشتاد ســاله ای  پیــرزن  می آمدنــد. 
دســت هایش می لرزید، چه کار می توانســت 
بکنــد؟ زن نابینا چــه؟ توان خواهــی که یک 
دســتش فلــج بــود، چــه؟ آنجــا امــا هیچ کــس 

قــرار نبــود ناامیــد برگــردد. 
نمی کردنــد.  رد  را  هیچ کــس  یــادگاری 
خانمــی کــه  نابینــا بــود، کلاف کامــوا دســت 
می گرفــت تــا کمــک بافنده هــا باشــد. یکــی، 
نخ هــای اضافــه را می چیــد؛ یکــی، ســوزن 
نــخ می کــرد؛ یکــی، خرده پارچه هــا را جمــع 
می کــرد و... آن قــدر کار زیــاد بــود کــه کســی 
بیکار نمی ماند. در یــک روز گاهی تــا هزاران 
گــر کســی  نفــر هــم کار می کردنــد و بازهــم ا

می آمــد، کار بــود. 
جبهه فقط لبــاس و خــوراک نمی خواســت. 
کــو.  تنبا حتــی  می خواســت؛  همه چیــز 
کــو را بــه مقــدار خیلــی زیــاد از شــرکت  تنبا

دخانیــات در خیابــان کمال اســماعیل 
تهیه کــرده،  پــودر می کردنــد و داخــل پاکت 
می ریختنــد و تحویــل لشــکر می دادنــد. 
جبهــه پــر از حیوانــات مــوذی بــود؛ انــواع 
کــو فــراری  مــار و عقــرب و رتیــل کــه از تنبا

 بودند.
جبهــه دارو هــم می خواســت. اعضــای 
ســتاد، از خانــه خودشــان، از خانــه دوســت 
را  اضافــه  داروهــای  آشــنا  و  فامیــل  و 
 جمــع می کردنــد و می آوردنــد و بــا کمــک 
چنــد دانشــجوی داروســازی، داروهــای 
تاریخ گذشــته  را جــدا و بقیــه را دســته بندی 
ســپاه  یــا  جهــاد  تحویــل  تــا   می کردنــد 

دهند.
جبهه کتاب هــم می خواســت. از این طرف 
می کردنــد.  جمــع  کتــاب  آن طــرف،  و 
دانش آموزهــا و دانشــجوها و با ســوادها، 
آن هایــی را کــه بــه درد جبهــه می خــورد، 
جــدا می کردنــد و بــه جبهــه می فرســتادند. 
جبهــه برانــکارد می خواســت. ســالی دو ســه 
دوخــت  در  تــا  می آمدنــد  ســراج ها  بــار 

برانــکارد کمــک کننــد. 
از  کامیــون پــر  کــه می شــد، یــک  شــب 
طاقه هــای برزنــت وارد دانشــگاه می شــد و 
انتهــای یکــی از  خیابان هــا کــه ســرپایینی 
بــود، می ایســتاد. چنــد نفــر پشــت کامیــون 
طاقه هــای  یاعلی گویــان  و  می رفتنــد 
رهــا  بــالا  همــان  از  و  بلنــد  را  ســنگین 
می کردنــد روی زمیــن. صــدای افتــادن 
طاقه هــا می پیچیــد تــوی خیابــان خالــی و 
ــف  ــدند ک ــن می ش ــم په ــای ضخی برزنت ه
خیابــان. چنــد نفــر آن پاییــن بــه انــدازه قــد 
ــا گــچ علامــت می زدنــد و ســروته  یــک نفــر ب
برانــکارد را مشــخص می کردنــد؛ بعــد چنــد 
نفــر تندتنــد جمعشــان می کردنــد و بــرای 
ســراج ها می بردنــد. کنــار خیابــان را بــرای 
خ هــای مخصــوص ایــن کار برق کشــی  چر
خ هــای  کــرده بودنــد. ســراج ها پشــت چر
نــور  زیــر  و  مخصوصشــان می نشســتند 
کم ســوی چراغ هــای دانشــگاه تــا صبــح 
کنــاره برزنت هــا را می دوختنــد تــا بعــد 
بچه هــای جهــاد داخلــش چــوب بگذارنــد.
بچه هــای ســتاد پشــتیبانی بــا خودشــان 
عهــد کــرده بودنــد از همــه شــئونات جنــگ 
کــه بــه  کننــد؛ از هــر چیــزی  پشــتیبانی 
رزمنده هــا و جنگیدنشــان مربــوط می شــد؛ 
خشــک  ســبزی  و  مربــا  می خواســت 
باشــد یــا کتــاب و بانــد و گاز؛ می خواســت 
برانــکارد باشــد یــا  فانســقه و کفــن و حجلــه.
چــه مادرهــا کــه آنجــا بــا دســت خودشــان 
بــرای بچه هایشــان حجلــه دوختنــد و 
کــه بــا دســت خودشــان  چــه خواهرهــا 
بــرای برادرانشــان کفــن درســت کردنــد. آن 
روزهــا ســتاد پشــتیبانی جنــگ در دانشــگاه 
اصفهــان میزبــان آدم هــای عجیبــی بــود!

دبیرگـــروه پایداری 
زینب تاج الدین

ــان  ــه زم ــت ک ــی اس ــا« کتاب ــردان نانواه »گ
زیــادی از انتشــار آن نمی گــذرد؛ کتابــی 
کــه »فاطمــه ملکــی« آن را نوشــته و در 
یکــی از روزهــای هفتــه دفاع مقــدس، 
یعنــی همیــن دوســه هفتــه پیــش در 
اصفهــان از آن رونمایــی شــده اســت. 
ــان در پشــتیبانی  ــه نقــش زن ایــن کتــاب ب
جنــگ می پــردازد؛ البتــه محوریــت ایــن 
کتــاب روســتای »خانــوک« از توابــع زرنــد 
کرمــان اســت؛ روســتایی کــه زنانــش در 
ســال های جنــگ تحمیلی نقــش پررنگی 
در پشــتیبانی از رزمنــدگان داشــته اند. 
بــا »فاطمــه ملکــی« کــه اهــل اصفهــان 
و متولــد ۱376 اســت، همــراه شــدیم و 
در خصــوص روزهــای نوشــتن »گــردان 
نانواها« با او به گفت وگو نشســتیم. ملکی 
خــودش را دانش آموختــه رشــته عکاســی 
معرفــی می کنــد. او پیش ازایــن نیــز »یزلــه 
ــام  ــراق از ای ــردم ع ــرات م ــه«؛ خاط ــر دجل ب
شهادت حاج قاسم ســلیمانی و ابومهدی 
المهنــدس را به صــورت مشــترک بــا نرگس 
لقمانیــان نوشــته اســت. گــردان نانواهــا 
شــامل یکصــد خاطــره در ۱8۱ صفحــه 
اســت که انتشــارات راه یــار بهمــن  ۱40۱ آن 

را بــه چــاپ رســانده اســت.

فاطمــه ملکــی چطــور می شــود 
نویسنده؟

تاریــخ  مطالعــات  دفتــر  بــا   ۹8 ســال 
شــفاهی در اصفهــان آشــنا شــدم. آن زمــان 

گــروه، مشــغول گــردآوری اطلــس محلــه 
علی قلی آقا بــود کــه مــن هــم کارم را از آنجا 
شــروع کــردم؛ البتــه اوایــل کار نویســندگی 
انجــام نمــی دادم؛ کارم فیش بــرداری و 
جمع بنــدی بــود؛ تــا اینکــه کار تدویــن و 
نویســندگی را در همــان پــروژه شــروع کردم 
کــه البتــه آن کار هــم گروهــی بــود. بعــد از 
ایــن پــروژه، پروژه هــای فــردی بــه مــن 
پیشــنهاد شــد و اولینــش همیــن گــردان 

نانواهــا بــود.

خانــم ملکــی کار نوشــتن گــردان 
نانواها را از چه سالی شروع می کند؟

مرحلــه اول، انجــام مصاحبه هــا بــود 
کــه بــا مــن نبــود و توســط گروهــی دیگــر 
انجــام و جمــع آوری  شــده بــود؛ منتهــی 
موقعــی کــه مصاحبه هــا را کنتــرل کــردم، 
متوجــه شــدم نیــاز بــه تکمیــل دارد؛ لــذا 
مجــدد مصاحبه هــای تکمیلــی انجــام و 
بعــد از آن کار تدویــن کتــاب آغــاز شــد. بــا 
ایــن حســاب، اســتارت کار از پاییــز ۱3۹8 
خورده شــد و تا بهار و تابســتان ۱40۱ ادامه 
داشــت؛ البتــه در طــول ایــن زمــان مــن 
مشــغول پروژه هــای دیگــری هــم بــودم و 
صرفــا تمرکــزم روی گــردان نانواهــا نبــود.

گردان نانواها از چه برای مخاطب 
می گوید؟

گــردان نانواهــا کتابــی اســت بــا موضــوع 
پشــتیبانی جنــگ کــه بــه زنــان روســتای 
خانــوک از توابــع زرنــد کرمــان می پــردازد، 
روســتایی کــه زنانــش نقــش مهمــی در 
ســال  هشــت  در  جنــگ  پشــتیبانی 

داشــتند. دفاع مقــدس 

پس روایت کتاب زنانه است؟
بلــه؛ غالــب روایت هــا زنانــه اســت و فصــل 
پررنگ ایــن روایت هــا در خصــوص پخت 
نان و ارســال آن از روستا به جبهه هاست.

از زنانگی روایت این کتاب برایمان 
بگویید.

ــه  ــتا ب ــی روس ــی از اهال ــگ، زن ــروع جن ــا ش ب
نــام زهــرا اســدی کــه بــه خاطــر رفتــن بــه 

کربــلا معــروف بــه کل زهــرا بــوده اســت، 
بــا پیشــنهاد ســردار ســلیمانی، کار پخــت 
نــان و ارســال آن بــه لشــکر ثــارالله کرمــان را 
ــود،  ــا خ ــرا نه تنه ــرد. کل زه ــده می گی برعه
بلکــه همــه زنــان روســتا را بــرای ایــن امــر 
بســیج می کنــد و مدیریــت ایــن کار را تــا آخر 
ــاق،  ــن اتف ــا ای ــرد. ب ــده می گی ــگ برعه جن
حول وحــوش ۹0 نفــر از خانم هــای روســتا 

مشــغول پخــت نــان می شــوند.

ایــن نان هــا تفاوتــی بــا نان هــای 
معمولی داشته است؟

 ویژگــی خــاص ایــن نان هــا، خشــک بودن 
آن هــا بــوده اســت کــه اصطلاحــا بــه آن هــا 
می گفتنــد نــان بربــری. زنــان روســتا ایــن 
مدل نــان را می پختند و به واســطه همین 

کل زهــرا بــه جبهه هــا ارســال می کردنــد.

آیا کتــاب فقط به همیــن موضوع 
پخت نان می پردازد؟

فصــل  موضــوع،  ایــن  کنــار  در  ؛  خیــر
ــا توجــه بــه  دیگــری در کتــاب داریــم کــه ب
تعــدد فــراوان پشــتیبانی زنــان روســتا در 
حوزه هــای دیگــر، بــه آن هــا می پــردازد؛ 
کارهایــی مثــل خیاطــی، بافتنــی، تهیــه 
ماســت و لبنیــات و کشــک و قــارا، پخــت 
مربــا، دوخــت پشــه بند و حتــی تولیــد 
داروهــای گیاهــی و ارســال بــرای جبهــه.

شــخصیت پررنــگ کتــاب همــان 
کل زهراست؟

کتــاب  محــوری  شــخصیت  کل زهــرا 
نیســت؛ اما شــخصیت پررنگ ایــن کتاب 

اســت کــه متأســفانه در ســال 76 فــوت 
کــرده اســت. روایت هــای ایــن کتــاب تــا 
حــد بســیار زیــادی بــه شــخصیت کل زهــرا 

تکیــه دارد.

روایــت  حســاب  ایــن  بــا  پــس 
خودشان را در مصاحبه ها نداشتید!

نــه، روایت هــا صرفــا روایت هــای اطرافیان 
کل زهراست.

کتــاب  پایــان  و  شــروع  نقطــه 
کجاست؟

کتــاب به صــورت فصلــی اســت. نقطــه 
شــروع آن قبــل از انقــلاب اســت و تــا رحلــت 
امــام خمینــی)ره( ادامــه دارد کــه همــان 

هــم می شــود فصــل پایانــی کتــاب.

چند فصل است؟
تقریبــا هفــت فصــل اســت: فصــل اول، 
فعالیت هــای روســتا و مــردم آن در قبــل 
از انقــلاب اســت؛ فصــل دوم، در رابطــه 
بــا انقــلاب 57 و حس وحــال مــردم در 
آن سال هاســت؛ فصــل ســوم، دربــاره 
کنــش اهالــی روســتا بــه  دفاع مقــدس و وا
موضــوع جنــگ اســت؛ فصــل چهــارم کــه 
فصــل اصلــی و پررنــگ کتــاب اســت، در 
خصــوص پخت نــان در ســال های جنگ 
اســت؛ فصــل پنجــم، دربــاره پشــتیبانی 
جنــگ اســت؛ فصــل ششــم؛ در رابطــه 
بــا شــهدای روســتای خانــوک و روایــت 
مــادران و خانواده های شهداســت؛ فصل 
آخــر و فصــل هفتــم هــم بــه رحلــت امــام 

خمینــی)ره( می پــردازد.

 هشت سال جنگ
با سلاح »همدلی«!

روایتیازتأسیسستادپشتیبانیجنگدردانشگاهاصفهان

یکی از خانم ها از 
باغشان بِه می آورد. 

آن قدری بود که 
گونی گونی بار وانت 
کند و به ستاد بیاورد؛ 

محصولی که اگر 
می فروخت، مخارج 

چندین ماه خانواده اش 
را تأمین می کرد

گردان نانواها کتابی 
است با موضوع 

پشتیبانی جنگ که به 
زنان روستای خانوک 

از توابع زرند کرمان 
می پردازد، روستایی که 
زنانش نقش مهمی در 
پشتیبانی دفاع مقدس 

داشتند

گردان نانواها« بود زنی که فرمانده »
آنرونماییشدهاست همراهبا»فاطمهملکی«وروایتکتابشکهاینروزهااز



قرن حاضر در جهان توسعه یافته به »عصر اطلاعات« 
و گسترش مناسبات عقلانی و پایان عصر ایدئولوژی در 
»دهکده جهانی« اعلام  می شد. در چنین زمانی انقلاب 
اسلامی ایران به وقوع پیوست و جهانیان را به شگفتی 
واداشت؛ زیرا این حرکت عظیم با اتکا به قدرت دینی و 
معنوی شکل گرفت و معنویت و ارزش های اسلامی را محرک 
و هدف خود قرار داد. اندیشه انقلاب اسلامی به عنوان 
نمونه ای تازه از نظام حکومتی در چشم انداز جهانی که 
ل اسلام  ناب نشئت گرفته بود، توانست  از سرچشمه زلا
در زمانی کوتاه مرزهای محدود جغرافیایی را درنوردد و 
پیام اصلی خود را که همانا مبارزه با ظلم و ستم و برپایی 
حکومتی عادلانه بود، به دورترین نقاط جهان برساند 

و با شکستن انحصارگرایی در عرصه روابط بین الملل و 
برهم زدن معادلات جهانی و منطقه ای اعتمادبه نفس را 
در مسلمانان تقویت کند و بر اساس سیاست »نه شرقی 
نه غربی« )صحیفه امام، ج11، ص398( بارقه امید را در 
دل میلیون ها مسلمان و مستضعف جهان بیدار نگه دارد.

امام خمینی)ره( توانست با ارائه ارزش های دینی که باور 
قلبی مردم بود و ابتناء بر آموزه های فقهی و اسلامی، آنان 
را به پیروی بی چون وچرا از فرامین خود فراخواند و با 
برخورداری از جذابیت، مشروعیت و اعتبار در میان افراد 
جامعه به خواسته های انقلاب جامه عمل بپوشاند و جنگ 
روانی و تبلیغاتی دشمنان به خصوص در دوران جنگ 
تحمیلی را خنثی کند و با مدیریت بحران های داخلی و 

بین المللی، بر اقتدار این نظام بیفزاید.
از اعتماد ملی، تعمیق وحدت و  با بهره گیری  ایشان 
همبستگی ملی، تجمیع کلیه اقشار و گروه ها و شرکت مؤثر 
همه افراد جامعه توانست از تمامی امکانات بالقوه جمعی 
در فرایند انقلاب اسلامی استفاده کند و با افزایش اعتماد 

میان مردم و کارگزاران کشور را در برابر بیگانگان بیمه کند.
این همبستگی موجب مواضع استوار امام خمینی و مردم 
ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز شد. فرمان امام 
مبنی بر بسیج عمومی و تشکیل ارتش بیست میلیونی که با 
استقبال جوانان انقلابی ایران مواجه شد و اعزام آنان به 
خیل رزمندگان به جبهه ها، فضای ایران را دگرگون ساخت 
)صحیفه امام، ج12، ص2۴2(. امام خمینی با حمایت مردم 

جنگ را هدایت می کرد و درحالی که جمهوری اسلامی ایران 
رسما از سوی آمریکا و اروپا تحریم تسلیحاتی شده بود و 
بسیاری از کشورهای جهان یا در مقابل تجاوز سکوت کرده 
و در واردآوردن فشار بر ایران مشارکت داشتند یا رسما در 
صف حامیان صدام قرار داشتند؛ سپاه اسلام توانست با 
نیروی ایمان به خدا و فرمان بری از رهبر خویش برنده این 
جنگ نابرابر شود. امام در پذیرش قطعنامه می فرماید: 
»مردم عزیز و شریف ایران، من فردفرد شما را چون فرزندان 
خویش می دانم و شما می دانید که من به شما عشق 
می ورزم و شما را می شناسم؛ شما هم مرا می شناسید. در 
شرایط کنونی آنچه موجب امر شد تکلیف الهی ام بود. شما 
می دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره 

خون و آخرین نفس بجنگم؛ اما تصمیم امروز فقط برای 
تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او از 
گر آبرویی داشته ام با خدا معامله  هر آنچه گفتم، گذشتم و ا
کرده ام. عزیزانم، شما می دانید که تلاش کرده ام راحتی 
خود را بر رضایت حق و راحتی شما مقدم ندارم. خداوندا، 

تو می دانی که ما سر سازش با کفر را نداریم.
خداوندا، تو می دانی که استکبار و آمریکای جهان خوار 
گل های باغ رسالت تو را پرپر کردند. خداوندا، در جهان ظلم 
و ستم و بیداد، همه تکیه گاه ما تویی و ما تنهای تنهاییم و 
غیر از تو کسی را نمی شناسیم و غیر از تو نخواسته ایم که 
کسی را بشناسیم. ما را یاری کن که تو بهترین یاری کنندگانی« 

)صحیفه امام؛ ج21، ص9۵(.

بی شک تداوم آرمان ها و اهداف انقلاب نیازمند استمرار 
این مشارکت در صحنه های مختلف و احساس مسئولیت 
در قبال سرنوشت کشور است. مشارکت سازنده و کارآمد 
گاهی، انگیزه  مردم، وجدان کاری و انضباط اجتماعی، آ
و غرور ملی، حفظ ارزش های دینی و استقلالی در جهت 
، شادابی و نشاط عمومی، پاسخ گوبودن  سرافرازی کشور
حکومت در برابر مردم، رواج و تقویت فرهنگ نشاط و امید، 
تقویت خودیاری و اتکابه نفس، قانون گرایی، اعتلای فرهنگ 
عمومی، تقویت روحیه اعتمادبه نفس جوانان و گسترش 
فضای محبت، مودت و همبستگی در جامعه، همگی 
سرمایه های اجتماعی به شمار می آیند که کیفیت وحدت 

عمومی را ارتقا می بخشد )صحیفه امام، ج21، ص9۵(.

از  پس  یکی  گاهی  آ جوانه های  که  کنون  ا خدایا، 
دیگری می شکفند و هرروز ابعاد وسیع تری می یابند 
و غنچه های نشکفته وجود جوانان ما به  دنبال هم 
ک می ریزند، روزی نیست که  پرپر می شوند و بر خا
کنون  خبر شهادت گروهی از عزیزانمان را نشنویم. ا
شهیدانمان شب و روز بر بالای سرمان فریاد می زنند و 
کنون هزاران دست  از ما انتقام خونشان را می خواهند. ا

برای بازگرداندنمان و هزاران مغز برای متوقف کردنمان 
مسیر  از  منحرف کردنمان  برای  دسیسه  هزاران  و 
اقل  گر نمی توانند بازمان دارند، لا اصلی درکارند که ا
منحرفمان کنند. خدایا، یاری مان کن تا در راهی که آغاز 

شده است تا آنجا که توان داریم، تلاش کنیم.

»شهیده زهره بحرینیان«

ششـمین شـماره بیسـیم چی را بـه نـام خانـم حضـرت زینب 
ـلامُ عَلَیْكِ یــا بِنْـتَ وَلِـيِّ الِله،  ـلامُ عَلَیْكِ یــا بِنْـتَ وَلِـيِّ الِله، اَلسَّ سـلام الله علیها بسـته ایم؛ »اَلسَّ

ـلامُ عَلَیْـكِ یـا اخـت وَلِـيِّ الِله... .« ـلامُ عَلَیْـكِ یـا اخـت وَلِـيِّ الِلهاَلسَّ اَلسَّ
یادمـان باشـد؛ کربـلا زینـب می خواهـد تـا کربـلا را بیـان کنـد 
و مکتـب حسـین، نـگاه زینـب می خواهـد تـا کربـلا را خـوب 
گـر کربـلا بزرگ تریـن صحنـه عبودیت بـود، پس  بیـان کند. ا
گـر زینـب زیبـا دیـد، یعنـی انتهـای رضابـودن  زیباسـت و ا
بـه معشـوق اسـت. معبـود هرچـه خواسـت، زیباسـت و عبـد 
هرچه زیباتر ببیند، عاشق تر است. این است رمز ماندگاری 

عشـق بازی یـاران حسـین در کربـلا...!

4
تنورهای همیشه روشن

بهروایتمعصومهرسولی
گاهی  تریلی تریلی نان از ملارد عازم جبهه می شد. 
اوقات پنجاه تا کیسه آرد می آوردند و نمی گفتند چه 
زمانی نان ها را تحویل بدهیم. یک وقت هایی هم زمان 
تحویل را مشخص می کردند و می گفتند باید از ملارد 
مثلا چهارتا تریلی نان برود. این جوروقت ها دیگر هرچه 
آرد بود، می آوردند و خالی می کردند منزل شمسی خانم 
و بقیه خانم های جهاد یا توی مسجد یا حسینیه ملارد؛ 
بعد همه بسیج می شدیم و شب و روزمان می شد 

سروکله زدن با خمیر و آرد تا نان به آن تاریخ برسد.
کبرآقا آن سال ها  با مدیریت خوب شمسی خانم و ا
ملارد جزو محورهای اصلی نان پزی شد. به خاطر بافت 
و موقعیتی که ملارد داشت، تنورها در خانه محفوظ 
مانده بود؛ گاهی هم پیش می آمد که خانواده ای تصمیم 
می گرفت خانه اش را بازسازی کند؛ مثلا همان سال ها 
کری، شیخ مسجد جامع ملارد، خانه اش  میرزا رفیع ذا
را تخریب کرد و با نوسازی خانه اش، تنورش هم از بین 
رفت. برای همین نیروهای جهاد آخرهای جنگ تصمیم 
گرفتند جایی را به صورت مجزا برای پختن نان جبهه 
درست کنند. این موضوع را یک بار وقتی که همه دورهم 
نشسته بودیم و داشتیم توی خانه شمسی خانم، ناهار 
می خوردیم، از زبان جهادگرها شنیدم. می گفتند تعداد 
گر بشود در آینده چنین فکری  تنورها دارد کم می شود. ا

بکنیم، خوب است.
بااین حال این فکر هیچ وقت عملی نشد. تا زمانی 
که جنگ بود و جهاد آرد می آورد، تنور هیچ خانه ای 

خاموش نشد.
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»زنان جبهۀ جنوبی«!

نام راوی نوشـته شـده اسـت. حدود 2۵ راوی خاطره گفته اند؛ گاهی یک راوی 
چند خاطـره گفته اسـت.

زهـرا شـمس در نخسـتین خاطـره گفتـه اسـت: جایـی نبـود تـا لبـاس رزمنده ها 
کنده می شـد. لب شـط هم خطـر افتـادن در  را بشـویند، بـوی خـون همه جـا پرا
آب بود. بی بـی علم الهـدی و آقای عادلیـان چایخانـه را گرفتند و مواد شـوینده 
آوردند. با شروع جنگ، حتی خانه های قدیمی که گاهی محل برگزاری روضه و 
قرآن بودند، تبدیل به واحد پشتیبانی جبهه شدند. آنجا هم هرکسی چایخانه 

را می شـنید، برای کمـک می رفت.

کتـاب »زنـان جبهـۀ جنوبـی«، روایـت پشـتیبانی جنـگ زنـان اهواز اسـت کـه در 
واحد تاریخ شـفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی )انتشارات 
( منتشـر شـده اسـت. تحقیق کتـاب را مریـم مـرادی کوه بـاد انجـام داده و  راه یار
نرگـس اسـکندری آن را تدویـن کـرده اسـت؛ البتـه داخـل جلـد، نـام دو محقـق 
؛ زهـرا قراچـه و زینـب بابایـی هـم آمـده اسـت. تاریـخ انتشـار کتـاب، سـال  دیگـر
1۴02 بـا شـمارگان 1000 نسـخه اسـت؛ 216 صفحـه و 70 هزارتومـان قیمـت دارد. 
کی رزمنده هاسـت؛ همـراهِ دکمـه و قرقره با  طرح جلد کتـاب، جیب پیراهـن خا
گر کتاب را به دسـت نگیریم، انگار جنـسِ پارچه ای  دوخت قرمز ضربان قلـب. ا
دارد. نام کتاب هم روی تکه چسـبی نوشـته  شـده اسـت که معمولا در خیاطی 
روی لبـاس یادداشـت می کننـد. ایـن کتـاب تـلاش کـرده اسـت گوشـه ای از 
صحنه های مجاهدت دختران و زنان در پشت صحنه جبهه را روایت کند. این 
روایت هـا حاصل 1۵0 سـاعت مصاحبـه از سرگذشـت زنـان اهواز اسـت. تحقیق 
این مجموعه از 1396 آغاز و شـهریور 1399 تمام شد. مرحله اول نگارش کتاب 

از آذر همـان سـال آغاز شـد و پـس از شـش ماه بـه پایان رسـید.
شـاید خاطره هـای تک تـک ایـن بانـوان نمی توانسـت به تنهایـی کتـاب شـود؛ 
اما جمـع آوری همیـن خاطره هـای کوتاه هم بـه خواننـده برای شـناخت نقش 
زنـان در جنگ، کمـک می کنـد. این مجموعـه روایـت، 9 فصـل و درمجمـوع 26 
خاطره به انضمام تصاویـر رنگی و اسـناد دارد. نـام فصل های کتـاب عبارت اند 
: زدودن غبـار و خـون از پیراهـن دفـاع، وصله پینه ها، بسـته های پیشکشـی،  از
مرهمـی بـر زخم هـای جنـگ، اهـوازِ زندگـی، پشـتیبانی از پشـت نیمکت هـا، 
دست پخت مادرانه، برای روزی که مردها نباشند و کاروان حضرت زینب)س(.

خاطره هـا دسـته بندی  شـده اند و بـا نـام فصـل ارتبـاط دارنـد. پایـان هـر خاطره 

روایتعکس


